
  

   حدیث ر پرتوحکم تکلیفی طلاق د
  در فقه اسلامی »الطَّلاَق یاللَّهِ تَعاَلَ یأبَْغَضُ الحْلَاَلِ إلَِ«

  
 2عبدالصمد مرتضوی 1محمد عادل ضیائی،

  )9/2/1402 تاریخ پذیرش مقاله: -18/11/1400 (تاریخ دریافت مقاله:
 

  چکیده
فـی  در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، امـا فقهـا در مـورد حکـم تکلی    

نظـر آنـان در    دهد که اخـتلاف  طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می
و احادیـث   »الطَّلَاق یاللَّهِ تعََالَ یأَبغَْضُ الحْلََالِ إِلَ«این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور 

  .مرتبط با آن است
ر اسـت، بررسـی   ی جوامـع و تمـامی عصـو    به در همه  از آنجایی که طلاق، امری مبتلا

دهد که روایـات   سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می
این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفـت کـه مضـمون    

رسد. به علاوه، معقول  ، منطقی به نظر نمی"دن طلاق در آنِ واحدحلال و مبغوض بو"
حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از ها  ی طلاق نیست که همه

روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و 
بار صورت گرفتـه تفـاوت دارد. پـژوهش حاضـر بـا روش       برای پایان یک زندگی مشقت

أَبغَْـضُ  «و محتوایی حدیثتحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی  -توصیفی 
و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده اسـت کـه طـلاق     »...الحْلََالِ

  بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.
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 . مقدمه1
و آیات و روایات و اجماع امت  نیستقها میان ف نظری اختلاف، که در تشریع طلاق با آن

در مورد حکم تکلیفی طلاق میان فقها اما  ،کند آن دلالت می مشروعیت اسلامی بر
ی طلاق در  نظر است. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که حکم اصلی و اولیه اختلاف

با استناد رسد؛ بعضی از فقها  تبیین این حکم چه آثاری دارد. به نظر میاسلام چیست و 
و روایات همسو با آن،  »الطَّلَاقُ یاللَّهِ تَعاَلَ یأَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَ«در روایت » أبغض«ی  به واژه

ه ای دیگر با اند . در مقابل، عدّ تلقی کرده 1طلاق را به طور کلی امری مبغوض و منفور
اند. گروه   احه نهادهدر همین روایات، اصل را در طلاق بر اب» الحلال«ی  استناد به واژه

، حکم به مکروه یا بسیار »الحلال«و » أبغض«ی  سوم نیز با در نظر گرفتن ترکیب دو واژه
که روایات مورد اشاره در مقام استنباط فقهی مورد  اند. با آن مکروه بودن طلاق داده

توجه قرار گرفته اما واقعیت آن است که این روایات چه از لحاظ سند (هم از حیث 
جال و هم اتصال سند) و چه از حیث دلالت، محل مناقشه و تضارب آراست و سؤالات ر

زیادی پیرامون مفهوم هر یک از روایات و به ویژه جمع میان آنها وجود دارد. از آن 
و امکان جمع میان آنها است و نیز » الحلال«و » أبغض«جمله تضاد معنایی میان عبارات 

که در روایات فوق الاشاره » أبغض المباح«و » ض الأشیاءأبغ«با » أبغض الحلال«تفاوت 
  آمده و به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است.

از حیث سوابق پژوهشی نیز باید گفت: این موضوع در شروح احادیث مربوطه از 
حیث روایی و محتوایی به صورت نه چندان دقیق و کامل و به صورت پراکنده یافت 

علاوه در کتب فقهی به هنگام بحث از حکم طلاق، از آن سخن به میان شود. به  می
آمده و حتی گاه نویسندگانی الفاظ یا مفهوم حدیث مشهور مورد اشاره را عنوان برای 

با وجود این، هیچ یک از این پژوهش ها نه کامل  2اند. مقاله یا کتاب خویش قرار داده
کرده و نه به بسیاری از ابهامات موجود های موضوع را بررسی  ی جنبه است، نه همه

                                                                                                                                                                        
برخی از فقها، منفور و مبغوض بودن طلاق را نه به خاطر خود طلاق که به دلیل عوامل و آثار مترتب  .1

؛ 3/231خطیب بغدادی،  56 : ـنک( اند. ها دانسته همانند قطع صله رحم و آوارگی بچهبر آن 
 اند. طلبی جنسی را شبیه زنا دانسته ). گروهی نیز طلاق دادن بسیار و به قصد تنوع1/162قرطبی،
  .)2/213 (ذهبی،

اثر عز الدین بحرالعلوم که در بیروت توسط » الطلاق ابغض الحلال الی الله«اشاره است به امثال  کتاب . 2
 نوشته خانم مریم رضایی که در» مبغوضیت طلاق در اسلام«ی  مقاله نشر دارالزهراء به چاپ رسیده و

  شده است.چاپ  »رواق اندیشه«ی  مجله 30شماره 
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 ،رسد تنها تحقیق مستقلی که در این موضوع نگاشته شده نظر می بهپرداخته است. 
ی آقایان  نوشته» بررسی سندی و متنی حدیث أبغض الحلال الی الله الطلاق«ی   مقاله

روایی  مهدی جلالی و محمدمهدی آجیلیان مافوق باشد. در این مقاله تمرکز بر مباحث
فقهی  دیدگاه هایکه تحلیل فقهی اندکی دارد، به ندرت از منابع و  بوده و علاوه بر آن

که رویکرد نویسندگان این مقاله و نتایج  فقهای اهل سنت استفاده کرده است. مضافاً آن
  ی حاضر تفاوت آشکار دارد. آن با مقاله

  
 »الطَّلَاقُ یتعََالَ اللَّهِ یأَبْغَضُ الْحلََالِ إِلَ«تحلیل سندی حدیث. 2

این حدیث با این لفظ تنها در منابع حدیثی اهل سنت نقل شده اما در کتب معتبر 
حدیثی امامیه احادیثی همسو با این حدیث موجود است که در جای خود مورد تحلیل 

ی اول، شخصیت  بایستی در درجه ،برای ارزیابی سند هر حدیثقرار خواهد گرفت. 
ی زمانی و امکان  گاه فاصله دیث مورد نقد و بررسی قرار گیرد و آنی راویان ح سلسله

مورد تحلیل  ،نقل روایت از راوی پیشین و روش و نوع اطلاع یافتن بر روایت توسط راوی
  قرار گیرد. 

  
  بررسی راویان حدیث -2-1

متصل و مرفوع، از کثیر بن عبید الحمِصی از محمد بن خالد سندی با و بیهقی ابوداوود 
ف بن واصل از محارب بن دثار کوفی از ابن عمر از رسول اکرم(ص) روایت  الوهبی از معرِّ

؛ 2/255 (ابوداود، .»الله الطَّلاَق یأبْغَضُ الْحَلالِ إلَِ«اند که رسول خدا(ص) فرمود:  هکرد
ی سندیِ روایتِ مورد بحث،  در سلسله . ناگفته نماند)7/527 السنن الکبری، بیهقی،

این لذا حکم به ضعف  و ند توسط محمد بن خالد الوهبی، شاذ استوصل کردن س
  . ، پاورقی)1/200 (طبرانی، المعجم الاوسط، حدیث داده شده است.

(موصول)  با همین الفاظ و به صورت متصل توسط محدثان دیگر نیزاین حدیث 
ف بن واصل، عبیدالله با این تفاوت که در سلسلهآمده،  بن ولید  ی سند آن به جای معرِّ

با و  صورت مرسل ابوداوود به ].13/139؛ عاملی 1/650ابن ماجه ،الوصَّافی وجود دارد.[
س، از معرف بن واصل از محارب بن ، ی راویان عمر از سلسله حذف ابن از احمد بن یونُ
لَّ اللَّهُ شَیئْاً أَبْغَضَ إلِیَْ:«نداز رسول خدا(ص) روایت کرده که فرمود دثار کوفی هِ مِنَ مَا أَحَ

  ».خداوند منفورتر از طلاق چیزی را حلال نکرده است. «]2/254،ابوداوود[ .»الطَّلاَقِ
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احمد بن بالویه از   بن از ابوبکر محمد  همین الفاظ حاکم نیشابوری این حدیث را با
ثار  محمد بن عثمان بن ابی شیبه از احمد بن یونس از معروف بن واصل از محارب بن دِ

صحیح و  صحیح ،بنا به شرط مسلم آن راز رسول خدا(ص) روایت کرده و از ابن عمر ا
شیبه نیز این روایت  ابی ابن ).2/114المدخل الی الصحیح،  (حاکم، دانسته است. الاسناد

لَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إلِیَْهِ مِنَ الطَّلاَقِ«را با لفظ  يءٌْ ممَِّا أَحَ سَ شَ از وکیع بن جراح از معروف از  »لیَْ
  .)4/187(ابن ابی شیبة، دثار از رسول اکرم(ص) روایت کرده است. بن اربمح

  اند:  با عنایت به مطالب فوق، راویانی که باید مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند، به شرح ذیل
ثار بن کُردُوس بن قِرواش السَّدوسي الکوفي، . 1 فقیه و قاضی  تابعی،مُحارِب بن دِ

کنم  گوید: تصور نمی میی ثقه و حجت است. سفیان ثوریت، با وجود قلَّت رواکوفه که 
 ،ابوزرعه، معین بن یحیی ،حنبل احمدبن همانندکسی بهتر از او دیده باشم. بسیاری 

. (ذهبی، اند حبان و دارقطنی، به ثقه بودن او گواهی داده ابن ،یعقوب بن سفیان، ابوحاتم
. برخی نیز او را )10/49یب التهذیب،ابن حجر عسقلانی، تهذ ؛5/217النبلاء أعلام سیر 

 اند. ترین مردم برشمرده دارای سیرت نیکو و از زیرک، زاهدی شجاع ،فقیهی فاضل
 ).5/281 (سخاوی،

ل السعدی. 2 بسیاری و   که مسلم و ابوداوود از وی حدیث نقل کرده؛ 1معرف بن واصِ
؛ احمدبن حنبل، 474 ن،(ابن معی  حبان، وی را ثقه دانسته معین و ابن بن یحیی همانند

ه بنو برخی چون عبد )28/261مسلمی،  ؛3/394 العلل و معرفة الرجال،  احمد اللّ
هروی  ؛28/261 . (مسلمی،اند را به کار برده "ثقة ثقة"در مورد او تعبیر  نیز حنبل بن 

 . )3/375 قاری،
را برخی  -يوصاف بن عامر العجل - اسماعیل، عبُیدالله بن ولید وصََّافي کوفیابو. 3

منکر الحدیث "یا  )5/336 ؛ ابن ابی حاتم رازی،2/999(ابن قیسرانی، متروک الحدیث
دانسته و گروهی نیز  "ضعیف"یا  "ضعیف الحدیث"] و برخی 346سمعونی،[ "جدا
. یحیی بن معین )5/336حاتم رازی،  أبي(ابن  که وی در حدیث محکم نیست. اند گفته

؛ 5/520 بی حاتم رازی،أ (ابن -یعنی عددی نیست - "یءلیس بش"گوید:  در مورد او می
کند که تمامی  و در جایی نیز تصریح می )7/55 تهذیب التهذیب؛ ابن حجر عسقلانی،

گوید: وصافی  عدَیّ می . ابن)502 (نسائی، احادیث وصافی، از منظر او ضعیف است.

                                                                                                                                                                        
ی راویان حدیث مورد بحث آن است که در برخی منابع، معرف بن واصل  ی قابل توجه در سلسله نکته. 1

 درست است. آمده و در برخی دیگر، معروف بن واصل آمده اما همان معرف بن واصل
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 ارواء الغلیل، ؛ البانی؛501 (همان، بسیار ضعیف است و ضعف او از حدیثش پیداست.
ی آگاه، به محض  . گاه او احادیثی را به نقل از افراد ثقه نقل کرده که شنونده)7/107

کنار  و باید شباهتی نداردبرد که این احادیث به احادیث صحیح  شنیدن آن، پی می
گوید: او قابل اعتماد نیست و احادیثش حتی  . نسائی می)8/67 (ابن الملقن، نهاده شود

گوید: در احادیث نقل شده توسط او مناکیری وجود دارد و  شته شود و عقیلی مینباید نو
. )7/55 (ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب بسیاری از احادیث او قابل پیگیری نیست.

 (مناوی، ی ضعیفان و متروکان و شخصی مجهول برشمرده است. دارقطنی او را از جمله
وصافی در حدیث محکم نیست و احادیث او که  تمعتقد اسنیز حنبل  بن . احمد)2/436

اند:  گفته نیز . برخی)2/416(هروی قاری، شود. نوشته می ]و بررسی[ صرفا برای شناخت
 .)182. (هدایه الامه،او احادیث موضوع زیادی را از محارب بن دثار روایت کرده است

رقطنی ثقه محمد بن خالد بن محمد وَهبی، ابن موسی، ابویحیی حمِصی را دا. 4
 (ذهبی، سیر ."لا بأس به"و ابوداوود در مورد او گفته است:  )2/570 (مناوی، دانسته

ی سندیِ روایتِ مورد بحث،  .  البته باید توجه داشت: در سلسله)9/540علام النبلاء، أ
 این وصل کردن سند توسط محمد بن خالد، شاذ است و بر همین اساس، به ضعف

 .پاورقی) ،1/200 وسط،المعجم الأ طبرانی،اند. ( کردهحکم  ،حدیث
احمد بن یونس بن مسیب بن زهیر بن عمرو کوفی، ابوالعباس الضَّبِّي، امام، . 5

اصفهان  بود که در -داوود بن عمرو الضَّبِّي - محدث، پیشوا، پسر عموی محدِّث بغداد
 نبلاء،ال أعلام(ذهبی، سیر  ق بدرود حیات گفت.268سال  جا در ساکن بود و همان

او را ثقه و برخی نیز  )12/595(همان، . احمد بن حنبل او را مردی صدوق)10/635
 .)84(دار قطنی، علل الدار قطنی، .اند دانسته
کثیر بن عبید بن نمیر، ابوالحسن المذبحی المقرئ الحذاء، معروف به کثیر بن . 6

، ابن 9/1798نی، (دارقطنی، سنن الدار قط عبید الحمصی، از اهالی حمص و ثقه بود.
، ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، 7/1155أبي حاتم رازی، ؛ ابن21/142 منظور،

، ابن 73(نوری، یعنی اشکالی بر او نیست. "لا بأس به". نسائی در مورد او گفته: )8/422
سال در حمص امام جماعت  60. نقل شده که )8/423 حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب،

و از ) 8/423(ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب،  م دچار سهو نشد.بود و یک بار ه
  .)27 (ابن حبان، هجری قمری بدرود حیات گفت. 255نیکان بود و در حدود سال 
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  »ابغض الحلال...«حدیث با احادیث همسو بررسی   -2-2
دمقومّ و توانند  میکه   موازات حدیث مورد بحث، احادیثی نقل شدهبه  ا تمام ی مؤیّ

نبخشی از حدیث مذکور و یا    باشند. این احادیث عبارتند از:مفهوم آن  مخصّص یا مبیّ
بیهقی و دارقطنی از اسماعیل بن عیاش از حمُید بن مالک لخمَی از مکحول از  .1

قَ اللهُ شَیئًْا عَلَ«اند که رسول خدا(ص) فرمود:  مُعاذ بن جبل روایت کرده  ییَا مُعاَذُ مَا خَلَ
...وَجْهِ الْ ، دارقطنی، سنن 7/592(بیهقی، السنن الصغیر،  ».أَرضِْ أَبْغَضَ إلِیَْهِ مِنَ الطَّلاَقِ

التلخیص  ابن حجر عسقلانی،[؛ این روایت، منقطع و ضعیف است ).5/63 الدار قطنی،
واسطه از معاذ  در آن مکحول، بیزیرا  )8/68 ابن الملقن، ؛48 ؛ سمعانی،3/417 الحبیر،

بسیاری از جمله  نیز که از راویان آن است توسط حمُید بن مالک لخمیروایت کرده و 
اند: او مجهول  برخی نیز گفته) 8/68 (ابن الملقن،  شده است. ضعیفتیحیی و ابوزرعه، 

گوید: جز اسماعیل بن عیاش کسی از او به روایت  . نسائی می)49 (سمعانی، است.
مورد مکحول نیز گفته شده: او از معاذ، . در )8/68 (ابن الملقن، حدیث نپرداخته است.

 .)49 (سمعانی، حدیث نشنیده است.
الْماَءِ، ثُمَّ  یإِنَّ إِبْلیِسَ یَضَعُ عَرْشَهُ عَلَ« روایت شده که رسول خدا(ص) فرموده است:. 2

يءُ أَحدَُهُمْ ةً، یَجِ ةً أعَْظمَُهُمْ فتِنَْ أدَْناَهُمْ منِْهُ منَْزِلَ : فَعَلْتُ کذََا وکَذََا،  یبَْعَثُ سَرَایاَهُ، فَ فیَقَُولُ
: مَا تَرکَتُْهُ حَتَّ ئاً، قاَلَ ثمَُّ یَجيِءُ أَحدَُهمُْ فَیقَُولُ : ماَ صنََعْتَ شیَْ فَرَّقْتُ بیَنَْهُ وَبیَْنَ  یفیَقَُولُ

: نِعمَْ أَنْتَ امْرَأَتِهِ، : فیَدُْنیِهِ منِْهُ وَیقَُولُ ، مسند د بن حنبلأحم؛ 4/2167(مقریزی،1.»قاَلَ
د حدیث  این حدیث صحیح است اما نمی 2.)22/275أحمد، » أبغض الحلال...«تواند مؤیّ

گیرد، طلاقی  باشد؛ زیرا مسلم است که طلاقی که با وسوسه و تلاش شیطان انجام می
بدون دلیل موجه است و شامل عموم طلاقها از جمله طلاق در حالت اضطرار و مطابق 

عین حال، این حدیث بیانگر آن است که طلاق شیطانی و شود. در  موازین شریعت نمی

                                                                                                                                                                        
کند  انگیزی] اعزام می گاه سربازان خویش را [برای فتنه نهد و آن ی خویش را بر آب می شیطان اریکه«. 1

گوید: من فلان  یکی می )پس از پایان مأموریت(هاست.  انگیزترین آن ترین آنان نزد او، فتنه و مقرب
ید: مردی را ملتزم شدم و تا زمانی گو گوید: این که چیزی نیست! دیگری می کار را کردم! شیطان می

گوید:  رهایش نکردم! شیطان وی را در بَر گرفته و به او می م،که موجب جدایی او از همسرش نشد
  ».آفرین بر تو!

و  »فتِنْةًَ مْأعَْظَمُهُ منَزِْلةًَ، عنِْدَهُ فأََعْظَمُهمُْ سرََایَاهُ، یبَعَْثُ البْحَْرِ، یعلََ إِبلْیِسَ عَرْشُ«این حدیث با لفظ:  .2
 که در آن از طلاق و جدایی میان همسران سخنی به میان آید نیز نقل شده است. (مقریزی، بدون آن

 .)22/419؛ أحمد بن حنبل، مسند أحمد،4/2167
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ظالمانه که بدون رعایت انصاف و بر خلاف موازین شرعی باشد نزد خداوند متعال منفور 
 و مبغوض و نزد شیطان محبوب است.

مورد نهی کرده و فرموده  در روایتی، رسول اکرم(ص) به صراحت از طلاق بی. 3
بُّ الذَّوَّاقیِنَ ولََا الذَّوَّاقَاتلَا تُطَلِّقُوا النِّسَ«است:  ةٍ، فإَِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِ  (طبرسی، 1».اءَ إِلَّا مِنْ رِیبَ

 عجلونی، ؛15/280 هیثمی ؛22/9 حلیّ، ؛20/266 کاشانی، فیض، ،8/70 بزاز، ؛8/24
، رسول خدا(ص) طلاق دادن بدون رعایت دیگردر روایتی  2.)139ابن أبی جمهور، ؛197

مَا باَلُ أقَْوَامٍ یَلْعبَُونَ بِحدُُودِ « و فرموده است: دانستهبازی با حدود الهی  را عیضوابط شر
: قدَْ طَلَّقْتُکِ، قدَْ رَاجَعتْکُِ، قدَْ طَلَّقْتکُِ ابن   .)1/650(ابن ماجه، 3».اللَّهِ، یقَُولُ أَحدَُهمُْ

بُ بِحُ«حبان این روایت را با لفظ  : قدَْ طَلَّقْت، قدَْ رَاجَعْتماَ بَالُ أَحدَکِمُْ یَلْعَ » دُودِ اللَّهِ یقَُولُ
. مؤمل )3/316فتح الباری ، ابن حجر عسقلانی،82 (ابن حبان، الثقات، روایت کرده است.

نیز  گروهیضعیف دانسته و بعضی نیز برخی ثقه و را  حدیث ، از راویان اینبن إسماعیل
  .دشو بسیاری مواقع دچار اشتباه می در اند: او گفته

) به فرض 6/316که به ضعف این حدیث، حکم شده (البانی، التعلیقات، رغم آن علی
ی حدیث  نیست بلکه تایید کننده» ابغض الحلال...«صحت نیز این روایت مؤید حدیث 

قبل است که تنها بر منفور بودن طلاق شیطانی که خلاف موازین شرع باشد دلالت دارد 
 ها. نه عموم طلاق

تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا، فإَِنَّ الطَّلاقَ «: منسوب به رسول خدا(ص) آمده است در روایتی. 4
؛ حر عاملی، 196ابن عدی، ؛48 ؛ سمعانی،9/661 (مجلسی دوم، ».یَهتَْزُّ منِْهُ الْعَرْشُ
 ثعلبی، ؛7/365 حلیّ، ؛197 عجلونی، ؛2/149 ابن أبي جمهور، ؛22/9 وسائل الشیعة،

شیعه و  در بسیاری از کتب تفسیریاین روایت  وجود نقل. با )10/26 بروسوی، ؛9/333
ی امامیه و در هیچ کتاب معتبر حدیثی اهل  در هیچ یک از کتب اربعهاین حدیث  ،سنی

مراد از طلاق در این د: ان گفتهروایت توجیه این  دربرخی  البته. وجود نداردسنت 
ی عض. ب)1/448د ابوالمعاطی، (نوری، سی .است بدون عذر حدیث، طلاق غیر موجه و

ی چون گروهو  )234؛ کلینی، 1/349؛ غرناطی،48(سمعانی، ضعیف  آن را سند دیگر
                                                                                                                                                                        

[به زنا و مانند آن] طلاق ندهید که خداوند زنان و مردانی که جهت  زنان را جز در صورت اتهام« .1
 ».کنند] را دوست ندارد [اقدام به طلاق می طلبی رانی و تنوع هوس

 ].901البانی، ضعیف الجامع الصغیر، [ آلبانی این روایت را ضعیف دانسته است. .2
گوید: تو را طلاق  [به همسرش] می اند! فرد چه شده است که گروهی، حدود الهی را به بازی گرفته«. 3

 ».تو را طلاق دادم م؛به تو رجوع کرد م؛داد
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، 1/349(غرناطی،  اند. جوزی و احمد الغماری و آلبانی آن را موضوع دانسته انی و ابننعص
را گوید: این روایت  . آلبانی می)358؛ البانی، ضعیف الجامع الصغیر، 259/ 11صنعانی،

و دیلمی در  191، ص12 ، جو خطیب در التاریخ 1764، ص5 ، جابن عدی در الکامل
از عمرو بن جمیع از جویبر از ضحاک از نزال از رسول   ؛30، ص2 ، جمسند الفردوس

هستند.   اند اما عمرو بن جمیع و شیخ او جویبر، هر دو متروک اکرم(ص) روایت کرده
گوید:  یع را کذاب خبیث خوانده است. خطیب میکه ابن معین، عمرو بن جم گفته شده

 وی به روایت احادیثی منکر از مشاهیر و احادیثی موضوع از افراد ثقه پرداخته است.
  .)2/1148ابن قیسرانی، ؛12/1818(البانی، سلسلة الاحادیث الضعیفة،

... « ی روایی که حدیث از طریق همان سلسله بیهقی. 5 شده،  روایت» أَبْغَضُ الْحَلاَلِ
در عصر . «باشدمحتوای احادیث مورد بحث  مخصّصتواند  را نقل کرده که می زیر حدیث

اما دیری نپایید که همسرش را طلاق داد. روزی  ،رسول اکرم(ص) مردی ازدواج کرد
رسول اکرم از وی پرسید: آیا ازدواج کردی؟ گفت: آری! پیغمبر(ص) فرمود: چه شد؟ 

امبر(ص) فرمود: دلیلی موجَّه برای طلاق داشتی؟ گفت: گفت: همسرم را طلاق دادم! پی
دلیل همسرش را طلاق داد و برای بار  دیگر ازدواج کرد و این بار نیز بی بارخیر! آن مرد 

ی سومِ طلاق او  ی دوم یا مرتبه دانم در مرتبه گوید: نمی سوم نیز چنین کرد. معرَّف می
سَ«بود که رسول اکرم(ص) فرمود:  ءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أَبْغَضَ إلَِ إِنَّهُ لیَْ  1».اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ یشيَْ

. ابویوسف نیز این روایت را )7/527 ؛ همو، السنن الکبری،3/11 السنن الصغیر، (بیهقی،
 ی مذکور در حدیث، از ابوحنیفه از حماد نقل کرده است. با همین لفظ اما بدون مقدمه

، را غریب دانسته و گفته است: قول مشهور . ابن منذر این حدیث)128 یوسف،أبو(
  .)8/67 (ابن الملقن، است. بودن این حدیث مرسل
ن مقدمه، در کتب معتبر حدیثی امامیه نیز نقل شده، با این احدیث فوق با هم. 6

تفاوت که در آخر آن آمده است: رسول اکرم(ص) به مردی که بدون دلیل موجَّه 
لَّ: «همسرانش را طلاق داده بود فرمود لَ -أَوْ یَلْعَنُ-  یبُْغِضُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ   مِنَ  ذَوَّاقٍ  کُ

جاَلِ سَاء الرِّ ةٍ مِنَ النِّ لَّ ذَوَّاقَ  ؛ حر عاملی، وسائل الشیعة،11/464 (مجلسی اولّ،2».، وَ کُ
نقل کرده  با اندکی تفاوت نیز -از محدثان اهل سنت -ابن ابی شیبه این روایت را ).22/8

                                                                                                                                                                        
  ».تر از طلاق نیست خداوند هیچ حلالی منفور نزد«. 1
[که بدون  ران را طلب و هوس مردان و زنان تنوع - کند یا نفرین می- دارد مبغوض می عزَّوجلَ خداوند«. 2

 ».شوند] دلیل موجَّه از همسرانشان جدا می
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(رک:  نقل شده است.نیز همین مضمون . از امام صادق(ع) )187 أبي شیبة،(ابن  است.
 ؛ هیثمی،21/94 ؛ مسلم،22/8، وسائل الشیعه، حرّ عاملی؛ 11/464 مجلسی اول،

ة  لَعَنَ اللَّهُ الذَّوَّاقَ« آمده است: نیز. در روایتی )15/280 ؛ 15/280(هیثمی،  ».وَ الذَّوَّاقَ
 )3/348بحرانی، 

بُّ إِنَّ اللَّهَ«که رسول خدا(ص) فرمود:  آمدهدر کتب روایی امامیه . 7 لَّ یُحِ  عَزَّ وَ جَ
ي فیِهِ الطَّلاَقُ، وَ ماَ مِنْ شيَْ ي فیِهِ الْعُرْسُ، وَ یبُْغِضُ البْیَْتَ الَّذِ   اللَّهِ  إلِیَ  أَبْغَضَءٍ  البْیَْتَ الَّذِ

لَّ مِنَ الطَّلَاقِعَزَّوَ ؛ مجلسی 20/16؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعة،11/456اول، (مجلسی  1».جَ
فیه و روایاتی مشابه  که مجلسی دوم این روایت را مختلف ). با آن9/4 مرآة العقول، دوم،

دانسته شده،  "حسََن"آن را ضعیف دانسته، اما همین مضمون در روایاتی از امامیه که 
 آمده است.

 اند نیز به رسول خدا(ص) نسبت داده هبمالکی مذ غرناطی قرافی و چونگروهی . 8
 فتاوی معاصرة، قرضاوی، ؛2/152 (قرافی، ».الله الطَّلاَق یأبغْضَُ المباح إلَِ« فرمود: که
. پس از دقت نظر و )65 حجر عسقلانی، التلخیص الحبیر، ابن ،34 ، اسنوی،1/159

لفظ یافت  با این جستجوی گسترده در کتب حدیثی امامیه و اهل سنت، چنین حدیثی
  باشد.» أبغض الحلال...«که این حدیث، نقل به مضمون حدیث مشهورِ  رسد نظر می به .نشد

 
  »أبغض الحلال...« جایگاه و اعتبار سندی حدیث - 2-3

ی سندی که در آن عبیدالله بن ولید  را با آن سلسله» أبغض الحلال...« ابن جوزی حدیث
 : چونگوید اما ابن حجر می ).149 جوزی،(ابن  وصافی حضور دارد، غیر صحیح دانسته

  اند: گفته نیز برخی شود. تقویت می، این حدیث از طریق معرف بن واصل نیز روایت شده
ی آن، روایات مرسل  به وسیله ،که وصافی در آن حضور دارد متصل استچون روایتی 

قویت ت است معرف بن واصل راوی آنکه » أبغض الحلال...« از جمله حدیثباب  این
تواند تقویت  ضعیف است و روایت او نمی، وصافیکه آلبانی نیز گفته،  چنان اما آن شود می

  ).7/108(البانی، ارواء الغلیل، ت مرسل باشد.ای روای کننده
؛ خراسانی،   13/255(دهلوی،  .مرسل است ،این حدیث، محدثان بسیاری از منظر از
گوید:  آلبانی می )2/247 ی، المعجم الکبیر،؛ طبران2/228داوود،أبي  ؛ البانی، ضعیف567

                                                                                                                                                                        
ی که در آن طلاق ا از خانه و گیرد را دوست دارد ای که در آن ازدواج صورت می خانه عزوجلّ خداوند«. 1

 ».شود نفرت دارد و هیچ چیزی نزد خدای  عزوجلّ منفورتر از طلاق نیست واقع می
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بیان شده برای حدیث مورد  ی سندی متصلِ اند؛ سلسله چنانکه بسیاری از ائمه گفته
 أبي (البانی، ضعیف بحث، شاذ است و درست همان است که این حدیث مرسل است.

صحیح سند این حدیث  کهبا آن که ایمن صالح شعبان گفته نابراین، . ب)2/228 داوود،
 با این الفاظنیز تصریح کرده؛ این حدیث آلبانی  گونه که آن ).7/623(جزری، است
  )7/106باشد. (البانی، إرواءالغلیل،  می ضعیف

  
  تحلیل محتوایی حدیث. 1

، به تحلیل محتوایی فوق بر فرض صحت تمامی روایات صرف نظر از سند این روایات و
  شود. ها پرداخته می آن

  از حیث مفهوم چهار هستند.این احادیث   در یک نگاه کلی،
ها، طلاق، به طور  ، که در آن»الطَّلَاقُ یاللَّهِ تَعاَلَ یأَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَِ«احادیثی چون  .1

 ها معرفی شده است.  عموم، منفورترینِ حلال
قَ اللهُ شیَئًْا عَلَ« احادیثی چون  .2 أَرضِْ أَ ییاَ مُعاَذُ ماَ خَلَ بْغَضَ إلِیَْهِ مِنَ وَجْهِ الْ

...  ها، طلاق، به طور عموم، منفورترین شیء یا اقدام معرفی شده است. که در آن» الطَّلاَقِ
ه و بی روایاتی که در آن. 3 منفورترین و به عنوانِ مورد،  ها، طلاق غیر موجّ

 نهی شده است.  ترین کارها معرفی شده و از آن مبغوض
إِنَّ الطَّلاقَ یَهتَْزُّ منِْهُ الْعَرْشُتَزَوَّجُوا وَ«روایاتی چون . 4 إِنَّ إِبْلیِسَ یَضَعُ « و » لا تُطَلِّقُوا، فَ

.. یعَرْشَهُ عَلَ ةً ةً أَعْظمَُهُمْ فتِنَْ أدَْناَهُمْ منِْهُ منَْزلَِ  (مقریزی، ».المْاَءِ، ثُمَّ یبَْعَثُ سَرَایاَهُ، فَ
ترین بودن آن  متعال و محبوبکه حاکی از مذموم بودن طلاق نزد خداوند  ).4/2167

 نزد شیطان است. 
، »أبْغَضُ الْحَلالِ« حدیث مشهورهمچون که در برخی احادیث  رغم آن پیداست علی

طلاق، به طور عموم، منفورترین حلال برشمرده شده؛ اما در بسیاری از احادیث دیگر، از 
ور عموم، طلاق، حلال بودن طلاق سخنی به میان نیامده است. در این روایات، به ط

منفورترین اقدام نزد خداوند معرفی شده و مسلَّم است که میان عبارت حلال منفور و 
: فلان کار، منفور است، تنها به منفور گفته شود اقدام منفور، تفاوت، بسیار است. وقتی

خوانده شود، در آنِ واحد، هم حلال منفور  اما وقتی چیزی حلالِ حکم شدهبودن آن 
برای رفع این تناقض در  تناقض در محتواست.ده و هم منفور و این نوعی دانسته ش

  شود:  ها پرداخته می بررسی و نقد آن ،بیان به روایات فوق، توجیهاتی مطرح شده که ذیلا
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 چه، آن نیستحلیت (منفور) بودنِ طلاق، مانع  معتقدند که مبغوضگروهی  الف:
ر و إنزجار نفسان  بُغضْ از آن  یو دور یمیل یز یک چیزاست که به با یبه معنای تنفّ

است. به عنوان  یی مقابل دوست . بنابراین، بُغض، نقطه)136(رامهرمزی،  انجامد. یم
ه - های پنجگانه در مسجد ها چون عدم ادای نماز مثال، برخی حلال  بدون دلیل موجّ

 دارد.در عین حلال بودن، منفور است و لذا در این مورد تناقضی وجود ن -(عذر)

  ).2/248المعجم الکبیر،  (طبرانی،
که اولا: حکم این موارد محل وفاق نیست و توان گفت:  در پاسخ به این گروه می 

اند و احادیث صحیحی هم در تهدید کسانی  بسیاری از فقها این اعمال را مباح ندانسته
دعا تنها این اثانیا:  1شوند وجود دارد. که بدون عذر در نمازهای جماعت حاضر نمی

  حلال بودن آن نیست. مثبتکند و به هیچ وجه  منفور بودن طلاق را توجیه می
احادیث، غالبا   اینراه حل دیگری که برای رفع این تعارض ارائه شده آن است که ب: 

دیث مورد بحث، تعبیر راوی یا احای حلال و مشتقات آن در  واژهو   نقل به معنا شده
شود که: طلاق، به طور  روایات مورد بحث این میمفهوم ، . به این ترتیباستراویان 

عموم، منفورترین اقدام نزد خداوند است. اما حتی با این توجیه نیز محتوای احادیث 
با وجود گناهانی چون نماید که  پذیرفته نیست زیرا نامعقول و غیر منطقی می ،مذکور

امات نزد خداوند متعال طلاق، به طور عموم، منفورترین اقدشرک و ظلم و فحشا؛ 
ق طلاق های زیادی ایقاع شدهدر طول تاریخ، علاوه،  . بهمعرفی گردد مطلوب  ،که نزد خالِ

ها از  ظلم و  ی آن موجب رهایی زوج یا زوجه یا فرزندان و یا همه زیراو موَجَّه بوده 
آن نابسامانی شده است. بدیهی است پذیرشِ منفور بودن طلاق به طور عموم، مستلزم 

  هایی نیز منفور باشد! چنین طلاق خواهد بود که
از طرفی دیگر، در قرآن کریم، همسران پیامبر(ص) در صورت دنیاطلبی، به طلاق 

بعضی از که پیامبر(ص)  آمدهو در روایاتی نیز  )28/حزابالانک: ؛ (اند تهدید شده
و ریر فرموده را تقیا طلاق اصحاب خود  )2/285بو داوود،أ، (را طلاق داده شهمسران

د بن حنبل، أحم ،3/486 (ترمذی، حتی گاه امر به طلاق کرده است.فراتر از آن 
است (مجلسی  از اهل بیت پیامبر(ص) نیز ایقاع طلاق گزارش شده )9/143د، أحممسند

                                                                                                                                                                        
ةِ آمُرَ أنَْ هَمَمْتُ لقََدْ«فرمایند:  به عنوان مثال در حدیثی صحیح، رسول اکرم(ص) می .1  ثمَُّ فتَُقَامَ، بِالصَّلاَ

فَ مٍ منََازِل یإِلَ أُخَالِ  .)1/451؛ مقریزی، 3/122(بخاری،  ».علَیَْهمِْ فأَُحَرِّقَ لاةََ،الصَّ یَشْهَدُونَ لاَ قَوْ
 گاه به منازل آنان بروم که برای نماز خواستم که [مردم را] دستور دهم نماز را اقامه کنند و آن«

  ».هایشان را بر آنان به آتش بکشم شوند و خانه [جماعت] حاضر نمی
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و در رد طلاق، سازگاری نداعموم و این، با منفور بودنِ  )44/172 ؛ مزی،11/428 اولّ،
. در بدانیم منفورترین اقدامیا طلاق را منفورترین حلال  کند که این مورد، فرقی هم نمی

ترین  ها طلاق، به طور مطلق، مبغوض ، روایاتی که در آننیز حیث مضموننتیجه، از 
  آیند. ترین اقدامات معرفی شده، صحیح به نظر نمی ها یا مبغوض حلال

 بعضی قراین و مقدمات بیان شده در بنا بر چون ابن حجر شافعی مذهب گروهیج: 
ی مطرح شده در ابتدای حدیث، به خوبی  اند: مقدمه گفته، احادیث مثل حدیث بیهقی

مورد  در احادیث مورد بحث، طلاق بی که مراد رسول اکرم(ص) از طلاقسازد  روشن می
های  ل طلاقو شام ).20/229؛ فیض کاشانی،9/356 الباری، حجر عسقلانی، فتح (ابن بوده

ه و طلاق   شود. اضطرار نمی در حالت  با دلیل موجّ
اما  ؛شود با این توجیه، مشکل محتوایی بسیاری از احادیث مطرح شده مرتفع می

، منفورترین حلال دانسته شده، برطرف الاطلاق علی ،ها طلاق مشکل احادیثی که در آن
وجود در محتوای این روایات، یا باید به دلیل ضعف سندی و تناقض م ناگزیر .دشو  نمی
مورد، در  های بی طلاق شویم:که قائل  ها را نادرست دانسته و به کنار نهیم و یا این آن

در قرآن و سنت صحیح نبوی، حلال و . این در حالی است که اند عین منفور بودن، حلال
   1اند. ، به وضوح تبیین شدهمتقابلحرام به عنوان دو مفهوم 

اند: مراد از حلال، هر کار  عابدین و ابن نجیم گفته از جمله ابن حنفیی برخی از فقها
 (ابن نجیم، د.شو می شامل مباح و مستحب و واجب و مکروه  است که غیر الزامی

معقول نیست که بگوییم مراد از حلال در حدیث بنابراین، . )3/228؛ ابن عابدین، 3/254
 "مباح" را در حدیث، "حلال"تی مراد از و به ناچار بایس مستحب یا واجب است ،مذکور

در  را اصل بگیریم. بر همین اساس، برخی همچون شمس الدین حنبلی "مکروه"یا 
ولو با طلاق، ). جزیری نیز معتقد است: 5/123 اند. (حنبلی، گذاشتهطلاق بر کراهت 

روهات دلیل موجَّه نزد خداوند متعال منفور و مکروه و بلکه از بدترین و شدیدترین مک
که  ئل شدن به آن، پاورقی) این، یعنی قا1/427، ابن نجار، 4/264. (جزیری،است

اند! و این پذیرفته  بیت به دلیل طلاق دادن مرتکب اَشَدّ مکروهات شده پیامبر(ص) و اهل
  نیست.

                                                                                                                                                                        
، الحلاََلُ«اشاره به حدیث:  .1 نٌ ، الحَرَامُوَ بیَِّ نٌ  أمُُورٌ وَبیَنَْهُمَا «... و در روایتی: »مُشبََّهَاتٌ... وَبیَنَْهُمَا بیَِّ

مَ مَا واَلحَرَامُ کتَِابهِِ، فيِ اللَّهُ أَحلََّ مَا الحلَاَلُ«و حدیث: ). 1/20 (بخاری،. …»مُشتْبَِهةٌَ  کتَِابهِِ، فيِ اللَّهُ حرََّ
  . »عنَهُْ عفََا ممَِّا فَهُوَ عنَهُْ سَکَتَ وَمَا
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تواند مؤید متن  وجود دارد که به لحاظ علمی، نمی دیگری نیز تأویلات در این مورد
: منفور بودن بغدادی شافعی گفته کهث مورد بحث باشد. از آن جمله و محتوای احادی

به خود طلاق نیست، بلکه مربوط به عواملی چون  ناظر ،حلالِ مطرح شده در حدیث
 ؛ قنوجی،3/231 (خطیب بغدادی، کند. ناسازگاری است که موجبات طلاق را فراهم می

طلاق، به خودی خود،  هسیوطی شافعی نیز معتقد است ک. )1/162 ؛ قرطبی،1/183
ی رحم و نزاع و  و منفور بودن آن، به خاطر پیامدهایی همانند قطع صله بودهحلال 

ان گفت: تو . در پاسخ می)1/162 ، قرطبی،1/622 (سیوطی، دشمنی و مانند آن است.
به عنوان  - بدون قیود مذکور –به صراحت، نفسِ طلاق را الفاظ احادیث مورد بحث، 

ای نیز در این احادیث وجود ندارد که  د و هیچ قرینهنکن ل معرفی میمنفورترین حلا
  نه خودِ طلاق نیست.عَ نهینشان دهد مَ

باید توجه داشت که اعتقاد به مباح بودن طلاق در حالت کلی نیز با مقاصد شرعی و 
سیاق آیات قرآن و احادیث صحیح نبوی در این باب، ناسازگار است چه، همواره به 

لت و انصاف و مهرورزی میان زوجین توصیه شده است و نصوصی که به رعایت عدا
تناقض ی و به دلیل ضعف سندی طلاق، مباح دانسته شده، یا  ها حکم اولیه استناد آن
. بعضی از این احادیث ضعف در محتوا، دارای اشکال جدی استها و یا به سبب  میان آن

  .دنخور تخصیص می احادیثی دیگری  به وسیلهنیز 
  

  گیری نتیجه
طلاق، به عنوان آخرین راهکار برای رهایی از زندگی ناموفق و غیر قابل تحمُّل . 1

حالت و به  هبستمیان زوجین تشریع شده و ضمن توصیه به ایقاع آن به صورت نیکو، 
ریعت اسلامی نمی توان است. بر همین اساس، در ش متفاوتیاحکام  وضعیت، دارای

توجه به قراین و جوانب  اح یا حرام یا مکروه دانست؛ بلکه تنها باطور عموم مب طلاق را به
یکی از انجام گرفته، در چه موقعیت و زمانی و به چه روشی  که اینمتناسب با آن و 
 گیرد.  تکلیفی به آن تعلق می ی گانهپنجاحکام 
طلاق به طور مطلق،  ها، که در آن واحادیث همسو با آن» أبغض الحلال«حدیث  .2

، اشکالات سندی، به دلایلی چون ضعف و اقدام معرفی شده یا بدترینفورترین حلال من
منقطع بودن و نیز غیر منطقی بودنِ جمع مبغوض بودن طلاق با حلال بودن آن، 

شود با توجه به نظر  صرف این احادیثاگر از ضعف سندی قابلیت استناد ندارند. حتی 
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شود که طلاق به طور  آن می ج از این احادیث،مذکور، مفاد منتو عموم و اطلاق احادیث
 ،که این امر به دو دلیل است در حالی باشد و این کلی و در هر حال نزد خداوند منفور

برخی طلاق  و که پیامبر(ص) خود برخی همسرانش را طلاق داده اول آن نیست. صحیح
که همسرانشان را تقریر کرده و حتی در مواقعی، به افرادی دستور داده نیز صحابه را 

ناسازگار است. دوم  طلاق به طور عموم،بودن  بغوضبا منفور و م ،طلاق دهند و این
 که در نصوص کتاب و سنت صحیح نبوی، عمل طلاق، گناه تلقی نشده است. آن

دهد که بر فرض  ها نشان می ه در آنی احادیث باب طلاق و مداقّ ی همه مقایسه. 3
 عذرمورد و بدون  باید بر طلاق بیروایات  بودن طلاق، این دال بر منفور قبول روایاتِ

با وجود گناهانی چون شرک و قتل به ناحق و فحشا، زیرا  شودشرعی و عقلانی حمل 
  ترین اعمال نزد خداوند باشد. طلاق، مبغوض پذیرفت که توان نمی

 هیچ دلیل قاطع و صحیحی از قرآن و سنت وجود ندارد که نشان دهد اصل در. 4
نصوصی وجود دارد که مردان و زنانی را که بدون دلیل  ،علاوه به .طلاق بر حلیّت است

دهد و به همین  شوند، مورد نکوهش و مذمت قرار می موجه از همسرانشان جدا می
به قصد تنوع طلبی جنسی را شبیه و بسیار   طلاق دادن، ای از علما خاطر است که عده

  .اند به زنا دانسته
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عاصم ابو :تحقیق ،تلخیص الحبیرفی تخریج احادیث الرافعی الکبیرال ،ابن حجرعسقلانی، احمد بن علي .8

  ق.1416، حسن بن عباس بن قطب، مصر، مؤسسة قرطبة
  ق.1326، هند، مطبعة دائرة المعارف النظامیة. تهذیب التهذیب ، ــــــــــــــــــ .9

  ق.1379، بیروت، دار المعرفة .فتح الباري ، ـــــــــــــــــ .10
 ،العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة ،بن جوزی، جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن عليا .11

  .ق1401، ، إدارة العلوم الأثریة- پاکستان-آباد ضارشاد الحق الأثري، فی :تحقیق
  .ق1412، بیروت، دارالفکر ،رد المحتار علی الدر المختار، ابن عابدین دمشقی، محمد امین .12
  ق.1428، جا، دار ابن الجوزي بی ،زاد المستقنع یالشرح الممتع عل ،عثیمین، محمد بن صالحابن  .13
علي  عادل احمد عبدالموجود و :تحقیق ،الکامل في ضعفاء الرجال ،ابن عَدی الجرجانی، عبدالله .14

  ق.1418، محمد معوض، بیروت، الکتب العلمیه
الرحمن عبد :تحقیق .(من الکامل لابن عدي) خیرة الحفاظذ ر،الفضل محمد بن طاهابن قیسرانی، ابو .15

  ق.1416، الفریوائي، ریاض، دارالسلف
الملک عبد :تحقیق .. جامع المسانید والسُّنَن الهادي لأقوم سنََن،کثیر، ابو الفداء إسماعیل بن عمر ابن .16

  ق.1419، التوزیع النشر و بن عبد الله الدهیش، بیروت، دار خضر للطباعة و
محمد فؤاد عبدالباقی، بی جا،  :تحقیق .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه قزوینی، ابوعبدالله محمد بن یزید .17
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  ق.1408، بة الدارمنوره، مکت
روحیة النحاس و  :تحقیق .مختصر تاریخ دمشق ،ابن منظور افریقی، ابو الفضل محمد بن مکرم .19

  ق.1402 ،النشر التوزیع و همکاران، دمشق، دار الفکر للطباعة و
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  .تا ، بیجا، دار الکتاب الإسلامي بی ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،ابن نجیم مصری، زین الدین بن إبراهیم .21
الحمید، الدین عبد محمد محی :تحقیق ،سنن أبي داود ،، سلیمان بن اشعثابوداوود سجِِستْاني .22
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  ، بی تا.ابو الوفا، بیروت، دارالکتب العلمیه :تحقیق ،الآثار، ابویوسف، یعقوب بن إبراهیم .23
وصي الله بن محمد عباس، ریاض، دار  :تحقیق .العلل ومعرفة الرجال ،أحمد بن حنبل، ابوعبدالله .24
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 ،جا، مؤسسة الرسالة شعیب ارناؤوط و دیگران، بی :تحقیق ،ند احمدمس ،ــــــــــــــــــــ  .25

  ق.1421
بیروت، دار  ،نهایة السول شرح منهاج الوصول ،اسنوی شافعی، أبو محمد، جمال الدین عبد الرحیم .26

  ق.1420،الکتب العلمیه
 ،، المکتب الإسلاميبیروت ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،الدینلبانی، محمدناصرا .27

  ق.1405
 ع،جده، دار باوزیر للنشر والتوزی .صحیح ابن حبان یالتعلیقات الحسان عل ،ــــ ــــــــــــــــــ .28
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ریاض، دار  ،سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة ، ــــــــــــــــــــــ .30

  ق.1412،المعارف
  ،بی تا.جا، المکتب الإسلامي بی ،صحیح الجامع الصغیر وزیاداته ، ـــــــــــــــــــــــ .31
  ق.1423، یعکویت، مؤسسة غراس للنشر و التوز .ضعیف أبي داود(الأم) ــــــــــــــــــــــــ ، .32
  ،بی تا.جا، المکتب الإسلامي بی ،ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ، ــــــــــــــــــــــــ .33
محفوظ الرحمن زین الله و دیگران،  :تحقیق .(البحر الزخار) مسند البزار، بزاز، ابوبکر احمد بن عمرو .34

  م.2009 ،الحکم ی منوره، مکتبة العلوم و مدینه
حمدي عبد المجید السلفي، ریاض،  :تحقیق .الفوائد ،زی دمشقی، ابو القاسم تمام بن محمدبجلی را .35

  ق.1412، مکتبه الرشد
  ش1374،  قم، مؤسسه بعثه . البرهان في تفسیر القرآن ، ، سید هاشم بن سلیمانیبحران .36
محمد زهیر بن ناصر  :قتحقی .(صحیح بخاری) الجامع المسند ،بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل .37

  ق.1422، جا، دار طوق النجاة الناصر، بی
  تا. ر، بیبیروت، دارالفک .روح البیان ،یبروسوی، ابوالفداء إسماعیل حقی بن مصطف .38
شعیب ارناؤوط و محمد زهیر  :تحقیق .شرح السنة ،بغوی، محیي السنة أبو محمد حسین بن مسعود .39

  ق.1403، لاميالشاویش، بیروت، المکتب الإس
عبد المعطي أمین قلعجی، کراچی، جامعة  :تحقیق .السنن الصغیر ،بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین .40

  ق.1410، الدراسات الإسلامیة
، محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه :تحقیق .یالسنن الکبر ـــــــــــــــــــــــ ، .41

  ق.1424
احمد محمد شاکر و محمد فؤاد عبدالباقی، مصر،  :تحقیق .سنن الترمذي ،عیسیترمذی، محمد بن  .42
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ابومحمد بن عاشور،  :تحقیق .البیان عن تفسیر القرآن الکشف و ،ثعلبی، ابواسحاق احمد بن محمد .43

  ق.1422، بیروت، دار إحیاء التراث العربی
 .جامع الأصول في أحادیث الرسول ،، مجد الدین ابو السعادات المبارك بن محمدشیباني جزری .44

جا، مکتبة الحلواني ومطبعة الملاح و  ی آن تحقیق بشیر عیون، بی عبد القادر الأرنؤوط و تتمه :تحقیق
  م.1972، مکتبة دار البیان

، بیروت، دار الکتب العلمیة .عةالمذاهب الأرب یالفقه عل ،الرحمن بن محمد عوضجزیری، عبد .45
  ق.1424

عبد  یمصطف :تحقیق .الصحیحین یالمستدرك عل ،الله محمد بن عبد اللهحاکم نیشابوری، ابوعبد .46
  ق.1411، الکتب العلمیهالقادر عطا، بیروت، دار

  ت،ربیع بن هادي عمیر المدخلي، بیرو :تحقیق .الصحیح یالمدخل إل،  ـــــــــــــــــــــ .47
  ق.1430، مؤسسة الرسالة

، قم، مؤسسة آل  السلام مؤسسة آل البیت علیهم :تحقیق .وسائل الشیعة ،حر عاملی، محمد بن حسن .48
  ق.1409،  البیت علیهم السلام
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  ق.1414
قم، انتشارات کتابخانه آیت الله  .التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،یالله سیورحلی، مقداد بن عبد .50

  ق.1404 ی،مرعشی نجف
بشیر محمد عیون، دمشق،  :تصحیح .منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ،حمزة محمد قاسم .51

  ق.1410، طائف، مکتبة المؤید مکتبة دارالبیان و
یوسف عبد الرحمن المرعشلي  :تحقیق .المحرر في الحدیث  ،حنبلی، شمس الدین محمد بن أحمد .52

  ق.1421، و همکاران، بیروت، دارالمعرفه
محمود إبراهیم زاید، حلب،  :تحقیق .ونالضعفاء والمتروک ف،الرحمن احمد بن شعیبخراسانی، ابوعبد .53

  ق.1396 ،دار الوعی
احمد راتب  :تحقیق. مسند عبد الله بن عمر ،خزاعی بغدادی طرسوسی، ابو امیة محمد بن إبراهیم .54

  ق.1407 ،النفائسعرموش، بیروت، دار
مطبعة حلب، ال. معالم السنن(شرح سنن أبي داود) ،ابوسلیمان حمد بن محمد خطابی بستی، .55

  ق.1351، العلمیة
محمد صادق آیدن الحامدي، دمشق،  :تحقیق .المتفق والمفترق ،علي خطیب بغدادی، ابوبکر احمدبن .56

  ق.1417، التوزیع النشر و دار القادري للطباعة و
موفق بن عبد الله  :تحقیق. سؤالات الحاکم النیسابوري للدارقطني ،الحسن علي بن عمردارقطنی، ابو .57

  ق.1404، عبد القادر، ریاض، مکتبة المعارف بن
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  ق.1412، الشامیةدار
محمد  :تحقیق .المحدث الفاصل بین الراوي والواعي ،رامهرمزی، ابو محمد حسن بن عبد الرحمن .64

  ق.1404، رعجاج الخطیب، بیروت، دار الفک
  م.2002 جا، دار العلم للملایین. بی .الأعلام، زرکلی، خیرالدین بن محمود .65
 یالمقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة عل ،سخاوی، شمس الدین ابو الخیر .66
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